
بدون ارائه مشوق به جامعه نخبگان کشور، نباید انتظار داشت 
این گروه صرفا بر مبنای وفاداری به جامعه عمل کنند 

101112

 دوشنبه     16 آبان  1401     12 ربیع‌الثانی  1444    ‌  سال سی‌ام        ‌ شـماره  8632

با کودک سوگوار 
چگونه برخورد کنیم؟

کــودکان از کنجکاوترین آدم‌های روی 
زمین هستند. آنها دوست دارند محیط 
پیرامون خود را به شــیوه‌های مختلفی 
بشناســند و از موضوعات مختلف آگاه 
شــوند. یکی از مواردی که برای کودک 
ابهام زیادی دارد مسئله »مرگ« است و 
اگر اطرافیان کودک از دنیا بروند این ابهام 
باعث اضطراب کودک می‌شود. در چنین 
مواردی،‌چگونگی توضیح ماهیت مرگ و 
فوت شخص متوفی برای کودکان اهمیت 

زیادی دارد.
بسیاری از پدران و مادران به‌دلیل آنکه 
در نحوه پاسخگویی به فرزند خود، آگاهی 
لازم را ندارند و در این مورد آموزشــی 
ندیده‌اند، از جواب دادن به ســؤال‌های 
کودک سرباز می‌زنند که ابهام را در ذهن 

او زیاد می‌کند.

کودک را فریب ندهید
وقتی یکی از اطرافیان کودک از دست رفته، 
شــما نباید کودک خود را فریــب دهید و 
واقعیت را کتمان کنید، بلکه باید متناســب 
با شناخت و درک کودک با مثال‌های عینی 
و واقعی، مرگ را به او توضیح دهید. با دروغ 
گفتن در زمان حال مسئله حل می‌شود، اما 
به مرور اثراتی مثل پرخاشگری و بی‌اعتمادی 
به همراه خواهد داشــت. هرگونــه دروغ و 
 فریب می‌توانــد تناقضــی در ذهن کودک

ایجاد کند و در بزرگسالی برایش مشکلاتی 
را به‌وجود آورد.

اطلاعات باید متناسب با ســن کودک به او 
داده شود تا از بروز افکاری ناسالم در ذهن او 
جلوگیری شود. ممکن است کودک به‌دلیل 
درک ناصحیح از فلسفه مرگ، خود را مسبب 
مــرگ اطرافیانش بدانــد و در نتیجه دچار 

احساس گناه و کاهش عزت نفس شود.
کودکان در هرسنی، از‌مرگ، درک متفاوتی 
دارند. تا  ۲ ســالگی به‌دلیل اینکه کودکان 
درک کاملــی از مرگ ندارنــد، جو عاطفی 
سوگ برایشان آزار‌دهنده است و در سنین 
۲ تا ۷ ســالگی اغلــب کودکان‌خودمحور 
می‌شــوند، آنها در این دوران، فهم ناقصی از 
برگشت‌ناپذیری مرگ دارند و تصور می‌کنند 
فرد، بیهوش شده یا به خواب رفته است، اما 
در سنین ۷ تا ۱۲ سالگی کودکان مرگ را به 
علل بیرونی ربط می‌دهنــد، آنها بر این باور 
 هســتند که تنها افراد پیر می‌میرند، بعد از
۱۳ سالگی کودکان به خوبی متوجه می‌شوند 
که مرگ اجتناب‌ناپذیر است و دلایل اصلی 

مرگ را به خوبی درک می‌کنند.
سن پیش‌دبستانی دوران بسیار بحرانی برای 
سوگ کودکان محسوب می‌شود. کودک در 
این دوران احساس گناه و خیالبافی می‌کند، 
آنها گاهی دچار عذاب وجدان می‌شــوند و 
فکرهــای آزاردهنده‌ای‌سراغشــان می‌آید: 

»چون مامان را اذیت کردم، مامان مرد.«

آثار جسمی و روانی سوگ در کودکان
 براساس پژوهش‌های انجام شده در زمینه 
ســوگ کودکان، افرادی که والدین شان را 
در کودکی از دســت داده‌اند، 3 برابر بیشتر 
از افراد دیگر دچار افســردگی می‌شوند که 
در این زمینه روش برخــورد اطرافیان تأثیر 

بسزایی دارد.
صحبت نکردن درباره مــرگ و اتفاق پیش 
آمده بــرای کودک نه‌تنها غــم او را برطرف 
نمی‌کنــد، بلکه رویارویی با ایــن موضوع را 
برایش بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند؛ در این 
مرحله باید به سؤالات کودک پاسخ داده شود. 
اگر کودکان در این دوران پاسخ سؤالاتشان 
را دریافت نکنند مضطرب می‌شوند. شاید در 
روزهای ســوگواری، کودک مانند روزهای 
معمول به بازی بپردازد، ولی بازی کردنش به 
این معنا نیست که متوجه مرگ نزدیکانش 
نشده و غمگین نیست، بلکه او درحال مقابله 
با احساسات درونی خود است و با بازی کردن 

احساساتش را تخلیه می‌کند.
بی‌اشتهایی، تمرکز نداشــتن، افکار منفی، 
پرخاشــگری، لجبازی، خشــم، غمگینی، 
تنهایی، ناامیــدی، اضطــراب، تپش قلب، 
کم‌خوابی، کابوس‌های شبانه، شب ادراری، 
نیاز مــداوم به بغل کردن و نــوازش کردن، 
گوشه‌گیری، ســکوت ممتد و طولانی، افت 
تحصیلی، فراموشکاری، احساس گناه، تنگی 
نفس، احساس کرختی، ضعف عضلانی، درد 
معده، خشکی دهان و خســتگی از تأثیرات 
جسمانی و روانی سوگ در کودکان به شمار 

می‌آید.
شــرکت کردن یا نکردن کودک در مراسم 
ســوگواری نباید با اجبار باشد. نظر کودک 
و شــرایط ســوگواری در این زمان بســیار 
مهم اســت و باید بزرگترها به‌نظرش احترام 

بگذارند.
شیوه‌های پذیرش و کنار آمدن با سوگ ناشی 
از مرگ عزیزان در کودکان متفاوت اســت؛ 
برخی کودکان با بازی، خشــم، انزواطلبی، 

گریه و...  غم درونی خود را بروز می‌دهند.
بزرگســالان برای کاهش رنج و احســاس 
دلتنگی کــودکان می‌تواننــد از او بخواهند 
 که درباره فرد متوفی داســتان بنویسند، با
او نامه‌نــگاری کنند و هنگامــی که کودک 
احساس دلتنگی و بیقراری دارد، او را به مزار 
فرد متوفی ببرند. این روش‌ها باعث می‌شود 
که کودک هیجانات خود را در ســوگ ابراز 

کند و کم کم موضوع را بپذیرد.

مونا فلسفییادداشت
روانشناس کودک

غریبه‌ها شبیه هم شده‌اند

دوست دارند خاص باشند؛ تک و بی‌همتا، 
ولی وقتــی همرنگ جماعــت مدپوش 
می‌شوند، بیش از آنکه خاص به‌نظر برسند، 
»شبیه« هستند؛ شبیه همه آدم‌هایی که 
مثل آنها از مد پیروی می‌کنند و رونوشتی 
تکــراری از آنچه طراحان مد برایشــان 
نوشته‌اند. این افراد شــاید با پیروی از 
مد، احساس ویژه بودن داشته باشند، اما 
این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تنوع و 
گوناگونی، جزء ذات عالم هستی است و از 
مهم‌ترین جاذبه‌های آن به شمار می‌آید. 
یکدست شدن و شبیه شــدن آدم‌های 
مدگرا بیش از هر چیــز در ظاهر و رخت 
و لباس آنها نمــود دارد و این همنوایی 
افراطی سبب شــده آدم‌های امروزی به 
 طرز عجیبی شبیه هم شوند. این شباهت،

به ژن و نســبت‌های فامیلی افراد ربطی 
ندارد و آدم‌هایی که اشتراک ژنی و خونی 
با هم ندارند، در قســمت‌هایی از چهره و 
ظاهر خود آنقدر شــبیه هم شده‌اند که 
 حتی وابســتگان خونی هم به این اندازه

شباهت ندارند.

شبیه شدن به ضرب و زور تیغ جراحی
ما، ساکنان بسیاری از کشــورهای آسیایی 
مانند افغانســتانی‌ها، کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها را 
شبیه هم می‌دانیم و معتقدیم چهره ایرانی‌ها 
با وجود داشــتن ته‌چهره شــرقی متنوع و 
متفاوت است، اما در سال‌های اخیر که پیروی 
از مد در بین اقشــار مختلف جامعه و به‌ویژه 
جوانان رواج پیدا کرده، نمی‌توانیم باز هم به 
متفاوت بودن ظاهر ایرانیان باور داشته باشیم. 
مدل‌های ابروی یکســان، لــب و گونه‌های 
برجســته و دیگر تغییراتی که به ضرب و زور 
تیغ و چاقوی جراحی در ظاهر آدم‌ها و به‌ویژه 
جوانان به‌وجود آمده‌، آنها را آنقدر یک‌شکل 
و یک فرم کرده‌ که میان دختران و پســران 
شهر و روستاهای شمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز کشور شباهت و یکســانی خاصی به 

چشم می‌خورد.
مطب‌های متخصصان جراحی زیبایی پاتوق 
کسانی اســت که برای عقب نماندن از قافله 
مدگرایان به هر آب و آتشــی می‌زنند. دختر 
جوانی که برای جراحی بینی به مطب »محمد 
مقدم« مراجعــه کرده، فقط بــا یک کلام او 
رضایت می‌دهد از تبدیل دماغ قلمی خود به 
دماغ خوکی پشت سرسره‌ای صرف‌نظر کند: 
»دیگر این مدل بینی از مد افتاده؛ خیلی وقت 
اســت من تقاضایی برای عمل دماغ فانتزی 
غیرطبیعی نداشته‌ام. همه ترجیح می‌دهند 
مدل‌هــای بینی فانتزی هــم طبیعی به‌نظر 
برســند و ظاهر عملی و غیرطبیعی نداشته 

باشــند.« اشــتیاق دختر جوان برای شبیه 
شدن به چند مدلینگ پرآوازه، ذائقه او را برای 
انتخاب ظاهرش تحت‌تأثیر قرار داده است. او 
می‌گوید: »شکل بینی من زشت نیست، ولی 

دوست دارم امروزی و به‌روز باشم.«

مدگرایی، ارزش تلقی می‌شود
مقدم در میان مراجعان خود جوانان بسیاری 
را سراغ دارد که با تغییرات مد، خود را به تیغ 
جراحی می‌سپارند تا ظاهرشــان را به‌روز و 
متناســب با مد نگه دارند. مقــدم می‌گوید: 
»برای بسیاری از کســانی که از مد پیروی 
می‌کنند بیــش از آنکه زیبا شــدن اهمیت 
داشــته باشــد، به‌روز بودن مهم است. یکی 
از مراجعانم کــه دختر جوانی اســت، تا به 
حال 3بار بینی خود را عمل کــرده، اما فرم 
بینی‌ای که انتخاب می‌کند، با ســایر اجزای 
صورتش هماهنگی ندارد و به زیباتر شدنش 
کمکی نمی‌کنــد.« این متخصــص زیبایی 
معتقد اســت ارزش تلقی شدن مدگرایی در 
نسل جوان باعث می‌شــود بسیاری از آنها به 
سلایق شخصی خود توجهی نداشته باشند. 
او می‌گوید: »گاهی بعضی از مراجعانم اعتراف 
می‌کنند لباس یا مدل مو یا فرم صورتی را که 
در مقطعی مد شده نمی‌پسندند، ولی به‌دلیل 
آنکه امروزی و باســلیقه به‌نظر برسند، این 

ظاهر تحمیل‌شده را می‌پذیرند.«

هویت فردی در تصمیمــات جمعی حل 
می‌شود

»مینا« از مراجعان مقدم است. او باور ندارد 

که مدگرایی تفاوت‌ها و ویژگی‌های منحصر 
به فرد افــراد را تحت‌تأثیر قــرار می‌دهد و 
می‌گوید: »در طراحی مدهای لباس و آرایش 
صورت به ذائقه مخاطبان توجه می‌شــود و 
مدهایی که با ســلیقه و ذائقه مخاطب خود 
تناسبی نداشــته باشــد، خیلی زود تغییر 
می‌کند و کنار گذاشــته می‌شود.« او معتقد 
است در سلیقه افرادی که در یک گروه سنی 
قرار می‌گیرند، شــباهت‌های زیادی وجود 
دارد و می‌گوید: »پیروی از مد انتخاب را برای 
ما ساده‌تر می‌کند و‌ برای شرکت در مهمانی 
یا مراســمی عمومی در انتخاب لباس و نوع 
آرایش خــود زمان و انــرژی کمتری صرف 

می‌کنیم.«

پیروی از مد باعث اعتماد به نفس می‌شود
 »محمد عزیزی« تأثیرگــذاری تصمیمات 
جمعی بر تصمیمات فردی را از ویژگی‌های 
ذاتی زندگی اجتماعــی می‌داند و می‌گوید: 
»افراد مدگرا از طرفی به هم شــکل بودن با 
سایرین احســاس نیاز می‌کنند و از طرفی 
تمایل دارند متمایز و متفاوت جلوه کنند. آنها 
وقتی با دیگران هم‌شکل می‌شوند، احساس 
امنیت و اعتماد به نفس بیشــتری دارند و از 
مورد توجه واقع شدن لذت می‌برند. مدپوشی 
و مدگرایی به وقــت، هزینه و روحیه خاصی 
نیاز دارد و همــه افراد نمی‌تواننــد تابع مد 
روز باشند؛ بنابراین احساس نیاز به متفاوت 
بودن افراد مدگرا هم بی‌پاسخ نمی‌ماند و آنها 
خود را جزو افراد ویــژه و خاص جامعه تلقی 
می‌کنند.« این روانشناس معتقد است سلیقه 
شخصی افراد با توجه به آداب و رسوم سنتی، 
فرهنگی و مذهبی شــخص طــی فرایندی 
تدریجی شکل می‌گیرد و به ویژگی منحصر 
به فرد او تبدیل می‌شود. او می‌گوید: »اعضای 
جوامع سنتی خیلی کمتر تحت‌تأثیر مدهای 
امروزی قرار می‌گیرند و به پوشــش و ظاهر 
سنتی خود وفادار می‌مانند، ولی در پوشش 
ســنتی هم غالب شــدن تصمیمات جمعی 
به ســایق فردی به شــکل دیگــری دیده 

می‌شود.«
عزیزی توضیح می‌دهد: »روابط اجتماعی و 
پذیرش در گروه‌های اجتماعی از عواملی است 
که نیاز افراد به مدگرایی را تشــدید می‌کند. 
افراد برای پیوستن و عضویت در شبکه‌های 
اجتماعی نیازمند تأیید از ســوی سایر اعضا 
هستند و با پیروی از مد، ریسک مورد انتقاد 
قرار گرفتن و پذیرفته نشدن از سوی گروه به 
حداقل می‌رسد؛ درصورتی که اگر فرد صرفا 

تابع نظر و سلیقه شخصی خود باشد، ممکن 
اســت بازخوردهای متفاوتی از سوی جمع 

دریافت کند.«

جامعه، ملاک زیبایی را تعیین می‌کند
»زهرا بابایی« به همســان شــدن معیارها و 
ملاک‌های افراد در مورد مفهوم زشتی و زیبایی 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »مفهوم زیبایی برای 
افراد مختلف متفاوت اســت. همین اختلاف 
سلیقه و دیدگاه، ظاهر انسان‌ها را متنوع کرده 
اســت، اما در حالت کلی در دوره‌های مختلف 
زمانی تقریبا همه مــردم جهان دیدگاه ثابتی 
نسبت به زشتی و زیبایی دارند و پدیده »مد« 
بارزترین مصــداق این موضوع اســت. وقتی 
نوعی لباس، مدل مو، سبک آرایش یا دیزاین 
منزل مد می‌شود، بیشــتر مردم جامعه آن را 
زیبا می‌پندارنــد و از آن پیروی می‌کنند. این 
گرایشات جمعی دائمی نیســتند و متناسب 
با زمــان تغییر می‌کنند؛ مثلا یک‌روز شــلوار 
گشاد مد می‌شود و یک روز شلوارهای تنگ و 
جذب، یک روز آرایش طبیعی صورت محبوب 
است و روز دیگر میکاپ‌های سنگین و پررنگ 
مد می‌شــوند. می‌توان گفت چیزی که مد را 
می‌سازد، گرایش گروهی مردم به یک سبک 
از پوشاک یا آرایش اســت که در طول زمان 

تغییر می‌کند.«

تغییر معیارهای زیبایی
این روانشناس درباره ملاک‌های زیبایی افراد 
می‌گویــد: »تحقیقات نشــان می‌دهد که از 
نظر مفهوم‌پردازی زیبایی، ما به میزان بسیار 

کمی تحت‌تأثیر فرهنگ و تجربیات شخصی 
خود قرار داریم. برخــی از ویژگی‌ها‌ درصورت 
انسان وجود دارد که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان 
ملاک‌های جذابیت ارزیابی می‌شــوند و افراد 
در سنین مختلف از این الگوها برای تشخیص 

اشخاص زیبا استفاده می‌کنند.«
او معتقد اســت معیارهای جامعه برای زشت 
یا زیبا نامیدن افراد به ســرعت در حال تغییر 
و تحول اســت. بابایــی می‌گوید: »مســئله 
نگران‌کننده تغییر معیارهای زیبایی‌شناسانه 
جامعه اســت. مــا وارد عصری شــده‌ایم که 
گوناگونــی صورت‌ها در حــال کاهش یافتن 
اســت. تلویزیون، ویدئوکلیپ‌ها، نشــریات و 
فضای مجازی در حال یکســان کردن مفهوم 
زیبایی هســتند و جراحی‌های زیبایی هم به 
مردم کمک می‌کنند کــه صورت‌های خود را 
تغییر دهند و به ایده‌آل‌هــای کذایی عمومی 

جامعه نزدیک شوند.« 

روح جمعی قدرتمند است
»حسین باهر« ریشه تضاد میل به خاص بودن و 
پیروی از مد را در غلبه »روح جمعی و گروهی« 
بر »روحیه فردگرایانه« انســان‌ها می‌داند. این 
جامعه‌شناس و رفتارشــناس توضیح می‌دهد: 
»انسان‌ها به‌صورت طبیعی از یکنواختی گریزان 
هستند و از تحول و نوآوری استقبال می‌کنند، 
اما اینکه بــرای تغییر و تنوع بــه مدگرایی رو 
می‌آورند و کاملا تسلیم مد روز و سلیقه عمومی 
اهالی مد می‌شوند از قدرت روح جمعی نشأت 
می‌گیرد؛ به‌طوری که فرد اگر تمایلات شخصی 
خود را مخالف روح جمعی و ســایق عمومی 
جامعــه ببینــد، ترجیح می‌دهــد از تمایلات 
شخصی خود صرف‌نظر و آنها را کتمان یا پنهان 
کند و به باورها و سلایق پذیرفته شده در جامعه 

روی بیاورد.«
 باهر دلیل مدگرایی افراطی و یکســان بودن 
ظاهر، اغلــب افراد جامعــه را بــا مقلد بودن 
شــخصیت این افــراد بی‌ارتبــاط نمی‌بیند و 
می‌گوید: »در بســیاری از کشورهای پیشرفته 
تفاوت ظاهری آدم‌ها کاملا مشهود است و افراد 
جامعه به‌صورت منفعل و دست و پا بسته از مد 
پیروی نمی‌کنند، ولی در کشورهایی که افراد 
مصرف زده‌اند و رفتار متفکرانه و انتخاب‌گر را 
نیاموخته‌اند، تابع مد می‌شوند.« او معتقد است 
در جامعه‌ای که مدگرایــی افراطی رواج دارد، 
در همه ابعاد زندگی افراد، مصرف‌زدگی و مقلد 
بودن دیده می‌شــود و نه‌تنها در طرز پوشش، 
بلکه در هنر، صنعت، ادبیات و... نیز از خلاقیت 
و قدرت ابداع و نوآوری برخوردار نیســتند.« 
پروفسور باهر تکثر و تنوع را ویژگی ذاتی همه 
اجزای آفرینــش عنوان می‌کنــد و می‌گوید: 
»تصور کنید همه درختان شــبیه هم باشند، 
در این صورت یکنواخت و کسالت‌بار می‌شوند، 

اما چــون طبیعــت متنوع و 
رنگارنگ است، حس زیبابینی 
انســان را ارضــا می‌کنــد.« ‌

نیاز به اصلاحات در سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی
»نادر صادقیان« پیروی کورکورانه افراد از مد را ناشی از ضعف عملکرد 
نظام مدیریت فرهنگی جامعه عنوان می‌کند و می‌گوید: »بسیاری 
از رفتارهای فــردی اعضای جامعه به سیاســتگذاری‌های کلان و 
قانونگذاری‌های حوزه فرهنگ بستگی دارد. در این سیاستگذاری‌ها 
محدود کردن افراد و به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر فرهنگ‌ها و 

علایق شخصی اعضای جامعه سبب می‌شود آنها به پیروی از مدهای 
گروهی گرایش بیشتری پیدا کنند و سلایق فردی کمرنگ‌تر شوند.« 
این جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی تغییر مداوم سبک زندگی 
افراد را طبیعی می‌داند و ادامه می‌دهد: »فرهنگ جوامع مدام در حال 
تغییر است و میلی به ثبات ندارد. تغییرپذیری مداوم »مد« هم باعث 
می‌شود برای بســیاری از افراد جامعه جذابیت داشته باشد و مورد 

پذیرش آنها قرار گیرد.« 

نکته

روابــط اجتماعــی و پذیــرش در 
گروه‌هــای اجتماعــی از عواملــی 
اســت که نیاز افــراد بــه مدگرایی را 
تشدید می‌کند. افراد برای پیوستن 
و عضویت در شبکه‌های اجتماعی 
نیازمند تأیید از ســوی ســایر اعضا 
هســتند و با پیــروی از مد، ریســک 
مورد انتقاد قــرار گرفتــن و پذیرفته 
نشــدن از ســوی گــروه بــه حداقــل 

می‌رسد

 در کشــورهایی کــه افــراد مصــرف 
زده‌اند و رفتار متفکرانه و انتخاب‌گر 
را نیاموخته‌انــد، تابع مد می‌شــوند. 
در جامعــه‌ای کــه مدگرایــی افراطــی 
رواج دارد، در همــه ابعــاد زندگــی 
افــراد، مصرف‌زدگــی و مقلــد بــودن 
دیــده می‌شــود و نه‌تنهــا در طــرز 
پوشــش، بلکــه در هنــر، صنعــت، 
ادبیات و... نیــز از خلاقیت و قدرت 

ابداع و نوآوری برخوردار نیستند‌

رابعه تیموریگزارش
روزنامه‌نگار

یک شکل شدن ظاهر آدم‌ها، جذابیت تنوع چهره‌ها را از جامعه گرفته است

ارزش، تلقی شدن 
مدگرایی در نسل 

 جوان باعث
می‌شود بسیاری 
از آنها به سلایق 

شخصی خود 
توجهی نداشته 

باشند. یک 
متخصص زیبایی 
می گوید: »گاهی 

بعضی از مراجعانم 
اعتراف می کنند 

لباس یا مدل مو یا 
فرم صورتی را که 

در مقطعی مد شده 
نمی پسندند، ولی به 

دلیل آن که امروزی 
و باسلیقه به نظر 

برسند، این ظاهر 
 تحمیل شده را 

می پذیرند.‌«

دختر جوان معتقد 
است در سلیقه 

افرادی که در یک 
 گروه سنی قرار

می گیرند 
شباهت‌های زیادی 

 وجود دارد و 
می‌گوید: »پیروی 

از مد انتخاب را برای 
ما ساده تر می کند 

و ‌ برای شرکت در 
میهمانی یا مراسمی 

عمومی در انتخاب 
لباس و نوع آرایش 
خود زمان و انرژی 

 کمتری صرف
می‌کنیم.«

سلیقه شخصی 
افراد  با توجه به 

آداب و رسوم 
سنتی، فرهنگی و 

مذهبی شخص طی 
فرایندی تدریجی 
شکل می گیرد و 

به ویژگی منحصر 
به فرد او تبدیل 

می شود. اعضای 
جوامع سنتی خیلی 

کمتر تحت تأثیر 
مدهای امروزی 

قرار می گیرند،ولی 
در پوشش سنتی 

هم غالب شدن 
تصمیمات جمعی 
به سلایق فردی به 
شکل دیگری دیده 

می شود.

مسئله نگران کننده، 
تغییر معیارهای 
زیبایی شناسانه 

جامعه است. ما وارد 
عصری شده‌ایم که 
گوناگونی صورت‌ها 

در حال کاهش یافتن 
است. تلویزیون، 

ویدئو کلیپ ها، 
نشریات و فضای 

مجازی در حال 
یکسان کردن مفهوم 

زیبایی هستند و 
جراحی‌های زیبایی 

هم به مردم کمک 
می کنند که صورت 

های خود را تغییر 
دهند و به ایده 
آل‌های کذایی 
عمومی جامعه 

نزدیک شوند.‌

خلاصه گزارش
 نخبگان و جامعه
 دو بال یک پرواز

 انتقاد نکنید
 محبت کنید 

 نام آرمان
در شهر  جاودانه شد

کودکانی که اعتماد به نفس پایین دارند، قدرت 
تصمیم‌گیری ندارند 

اعضای شورای شهر تهران با تغییر نام معبری در 
تقاطع شهران جنوبی موافقت کردند


